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Abstract 

Saadi grew up in the Ash'ari school, and the influence of Ash'ari words 

can be easily seen in Saadi's works. The influence of fate and fate on 

destiny, the influence of nature and essence on human actions, and the 

lack of influence of education on changing a person's moods and morals 

can be seen everywhere in Saadi's generalities. In addition to many 

themes of this kind, another common theme can be seen in Saadi's 

lyrical and love poems with the concept that love is an involuntary and 

irrational thing and one cannot resist love or make a choice. That is, the 

idea of predestination dominates Saadi's love poems, and the question 

arises as to whether this predestination originates from the words and 

education of Ash'ari, or is it simply a vehicle for creating a literary 

theme. With a more detailed examination of Saadi's generalities, using 

the analytical descriptive method, we come to the conclusion that the 

influence of Ash'ari's words on Saadi is not such that it made him fall 

into determinism; Saadi is a free and intellectual person and despite his 

contemporaries, he does not believe in absolute predestination; As a 

result, the theme of human helplessness in the world of love is simply an 

artistic theme and Saadi has used it to express the power of love. 
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 نامة علمی جستارنامة ادبیات تطبیقیفصل  

 1420تابستان سال هفتم، شمارة بیست و چهارم، 

 

 دیالکتیک جبر و اختیار در عشق: بررسی تأثیر تفکرّ اشعری در اشعار عاشقانۀ سعدی

 

 4بهاره فضلی، 2صفا تسلیمی، 0علی فلاح ،1سید کاظم مفیدی

 8/1420/ 5، تاریخ پذیرش:12/1421/ 04تاریخ دریافت:

 (114-122صص)

 چکیده

تأثیر کلام اشعری را در آثار سعدی مشاهده توان راحتی میسعدی پروردة مکتب اشاعره است و به

زند، و کرد. تأثیر قضا و قدر بر سرنوشت، تأثیر ذات و جوهره بر اعمالی که از انسان سر می

چشم جای کلیات سعدی بهتأثیر بودن تربیت بر تغییر روحیات و اخلاقیات فرد، در جایبی

شایع دیگری نیز در غزلیات و اشعار بر مضامین بسیاری از این دست، مضمون خورد. علاوهمی

گریز است و در برابر اختیار و عقلشود با این مفهوم که عشق امری بیعاشقانة سعدی دیده می

توان تاب آورد یا دست به انتخاب و تدبیر زد؛ یعنی اندیشة جبر بر اشعار عاشقانة عشق نمی

جبر برخاسته از همان کلام و تربیت شود که آیا این سعدی نیز غلبه دارد و این سؤال مطرح می

گیری از روش های مقاله با بهرهاشعری است، یا صرفاً محملی برای خلق یک مضمون ادبی؟ یافته

تحلیلی نشان داد که تأثیرگذاری کلام اشعری بر سعدی چنان نیست که او را گرفتار  -توصیفی

عصران خود، به جبر رغم همعلیجبرگرایی کرده باشد؛ سعدی انسانی آزاده و روشنفکر است و 

اختیاری انسان در عالم عشق صرفاً یک مضمون هنری مطلق اعتقادی ندارد؛ در نتیجه مضمون بی

 است و سعدی از آن برای بیان قدرت عشق استفاده کرده است.  

 

 : اشاعره، جبرگرایی، دیالکتیک، سعدی.های کلیدیواژه
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 مقدمه  -1

. او در نظامیة د شده بودمتولّ عالمان دین بودنداش هقبیل ةشافعی که هم یسعدی در خاندان

تنظیم شده فرقة شافعی  سنت مطابقکه از مدارس بزرگ آن زمان بود و آموزش در آنجا بغداد 

بنابراین در محیطی به دنیا آمد و ؛ از محضر اساتید بزرگ آن زمان کسب علم و معرفت کرد، بود

این (. 21: 1422 سخنور، و ایقمشه ینالدّمحیبود) و نفوذ مذهب شافعیتربیت شد که در قلمر

 حنفی، :در کنار سه مذهب دیگر آن یعنیاست،  تاهل سنّ ةمذهب که یکی از مکاتب چهارگان

)حیدری،  فراهم ساخت شر مبادی کلامین توفیق مکتب اشعری را در ةحنبلی، زمین و مالکی

های وابستگی شخصیت :ر اشعری شده بود از جمله(. عوامل چندی موجب بسط تفک04ّ: 1211

الملک طوسی به تفکّر اشعری، حمایت متوکّل ای چون امام محمّد غزالی و خواجه نظامبرجسته

ر عباسی از اشاعره و فقدان افراد سرشناس معتزلی در جامعه که همگی موجب استیلای تفکّ

(. به گفتة عبدالرحیم غنیمه، در مورد سعدی، علاوه بر تحصیل 12: 1211شده بود )موحّد،  اشعری

ویژه اسماعیلیه در نظامیة بغداد که در اختیار اشاعره بود و با هدف مبارزه با مذاهب دیگر به

نبود تأثیر کرد، محیط فرهنگی شیراز آن زمان نیز در گرایش سعدی به تفکّر اشعری بیالیت میفعّ

اینکه سعدی در نظامیة مستنصریه تحصیل کرده هیچ شکّی نیست زیرا  (. در08: 1215)غنیمه، 

 گوید: خودش می

 مرا در نظامیه ادرار بود          شب و روز تلقین و تکرار بود

 (161: 1212)سعدی،                                            

غلامحسین دینانی دارد.  دوجو یسعد و مذهب دیعقا بارةدر یمتفاوت یهابرداشت ،حالاینبا

ها دانسته و معتقد است سعدی در این بیت فوق را کنایة رندانة سعدی به سیستم آموزشی نظامیه

دانشگاه نباید جای تلقین و تکرار باشد. دانشگاه جای تحقیق و بررسی »خواسته بگوید میبیت 

ها که الیت نظامیهجه به جوّ فرهنگی آن زمان و مقصود فعّ(. اما با تو61: 1422)سلیمانی، « است

های ها کارکردی مانند دانشگاهعمدتاً مبارزه با فرق و مذاهب دیگر بوده، بعید بوده است که نظامیه

امروزی داشته باشند. بیت سعدی صرفاً بیان حال کسی است که زمانی دانشجو و حریص علم و 

(. باری بعداً بیشتر به این بیت که خود آینة شخصیت و طرز 120 :1211)ضیایی،  تلقین بوده است

. نکات روشنی که در زندگی سعدی مشهود است، محیط ، خواهیم پرداختفکر سعدی است

تر سخنان و از همه مهم جامعه در یر اشعرتفکّ ةغلب ه،ینظام ةتحصیل در مدرس شیراز، اشفرهنگی

 ةمرامنام»که به  یادهیدر قص مذهب، مخصوصاًیشافعت اهل سنّ هیفق کی گاهیخود او در جا

ست / هر آن که در هر آن نصیبه که پیش از وجود ننهاده»با مطلعِ  مشهور است، یسعد «یکلام
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)ظهیری ناو و شریفی،  گذاردینم یبودن او باق یدر اشعر یشک ،«کند بادستطلبش سعی می

توان در قصاید او مشاهده عقاید اشعری سعدی را بیش از هر جایی می ،واقع(. در16-12: 1210

مان ان و متکلّهمرسوم در میان فقی یِمذهبب و خشکگاه با تعصّهای او هیچاما عقاید و آموزه کرد.

)فقیری و عجمی،  اشعری همراه نیست و او هیچ اصراری به تعلیم و ترویج کلام اشعری ندارد

های کلامی هل و تسامح سعدی باعث شده تحقیقات چندی به دیدگاههمین تسا. (52: 1211

 سعدی بپردازند. 

 

 لهئبیان مس-1-1

 از مسلمانان متفاوت هایبرداشت. است اسلامی کلام پیچیده مباحث از یکی اختیار و جبر

 و معتزله اشاعره،: جمله از زمینه این در مهم فکری مشرب سه به نبوی، احادیث و قرآن آیات

 فارسی ادب بزرگان آثار در لهئمس این. (061-062: 1422است )جعفری تبریزی،  انجامیده امامیه

 اعتقاد است، برانگیزبحث هاسروده در که مقولاتی از یکی. است داشته چشمگیری نمود همواره

 قائل گاهی و کندمی معرفی جبری را خود گاهی شاعر جاکهآن از. است اختیار و جبر به سراینده

 که سعدی. (05: 1210کند )حکم آبادی و کاظمیان، می دشوار را گیرینتیجه است، اختیار به

 را جبر به اعتقاد از شواهدی خود آثار در است، بوده نظامیه مدارس و اشاعره مکتب آموختةدانش

 است نمانده برکنار انسان مختاربودن به پرداختن از موضوع این همپای اما است، ساخته آشکار

آثار  در اختیار و له جبرئ(. بنابراین مسئلة اصلی پژوهش کنونی بررسی مس15: 1216)کاتوزیان، 

 سعدی با تأکید بر گفتمان عشق است.

 

 اهمیّت و ضرورت تحقیق -1-2

-به ،است مسلّم این است که سعدی اندیشة جبر و اختیار را توأمان در آثار خود بازتاب داده

توانند مدرك و سند کافی برای دفاع از عقاید خود ارائه کنند. اما می که هر دو گرایشنحوی

ای شِبه جبر در اشعار عاشقانة موضوع دیگری که در هیچ پژوهشی به آن پرداخته نشده اندیشه

که گویی شاعر یا دهد، چنانسعدی است که ظاهراً شاعر را در امر عشق ناگزیر و مجبور نشان می

ای جز گرفتار شدن در بند معشوق رار از عشق را ندارد، بلکه حتی چارهعاشق نه تنها توان ف

نظر های چندی برای بسط این مطلب ذکر شده است، اما اجمالاً بهنداشته است. در بطن مقاله مثال

رسد خواننده در اشعار عاشقانة سعدی نیز با نوعی جبر مواجه است و مشخص نیست این جبر می

ر اشعری شاعر است، یا صرفاً محمل و ظرفی برای بیان تأثیر عشق. آیا تفکّو اجبار برخاسته از 
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مضمون عدم اختیار در اشعار عاشقانة سعدی بازنمایی جبر فلسفی است یا فقط نوعی هنرنمایی 

تکرار مضمون جبر در اشعار عاشقانة سعدی  دیگر، آیابیانبه شاعرانه در بیان قدرت عشق است؟

های هنری و یا صرفاً برخاسته از آگاهی او از ظرفیت ،ر سعدی داردفکّارتباطی به مذهب و ت

شعری این مضمون است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی کلیات سعدی عموماً، و اشعار 

 طور خاص است. عاشقانة سعدی به

 

 پیشینۀ تحقیق-1-3

 در «است نور معشوق» مفهومی استعارة بررسی»ای با عنوان: مقاله (1421) درپر و میرحسینی-

انجام « (منزوی حسین و سعدی غزلیات بر تکیه با)ایرانی هایمایهنقش و فارسی عاشقانة غزل

 در تاریخی مسائل و تاریخ که اساس این بر و است اشتراکی و جمعی استعاره ماهیت دادند.

 که ایمسئله دارند، نقش هاآن شناختی کارکرد و هااستعاره مبدأ/ منبع هایقلمرو گزینش

 عاشقانة غزل در «است نور معشوق» مفهومی استعارة آمدن پدید دلایل نویسندگان بدان پرداختند،

-کلان این آمدن پدید عوامل از یکی سعدی شعر در که داد نشان پژوهش نتایج .است فارسی

 چگونگی و معشوق زیبایی چگونگی به بخشیدن وضوح لزوم و معشوق روییپوشیده استعاره،

 خورشید تا نیست پوشیدهروی معشوق که جاییازآن منزوی شعر در اما است بوده او حضور

 قابل تغییر استعارهکلان این شناختی کارکردهای باشد، او روی توصیف برای جایگزینی

 با سعدی شعر قدرتمند خورشید آن دیگر مبدأ، قلمرو عنوانبه خورشید است؛ یافته ایملاحظه

 منزوی شعر در شناختی هستی ایاستعاره عنوانبه خورشید نیست، درخشانش و کنندهخیره نور

 که این بعلاوه. دارد را شمع و فانوس مانند شیئی هایاستعاره مشابه شناختی کارکردهای گاه

 از هایینگاشت مقصد، و مبدأ ةحوز بین تناظر رسدمی عاشق به معشوق از خورشید مقصد حوزه

 سپیدی و درخشندگی/ ماه یا خورشید روشنایی معشوق، حضور گرمای/ خورشید گرمای :قبیل

. نمایدمی درك قابل را معشوق باروری قدرت/ خورشید نور زایش و رویش قدرت معشوق، روی

 حضور امتداد هاسفالینه روی بر خانم خورشید تصویر و معاصر دوران در خورشید هایمایهنقش

 «است خورشید معشوق» مفهومی استعارة با که دهدمی نشان را «است ایزدبانو خورشید» استعارة

 .دارد تناسب فارسی عاشقانة غزل در

 براساس شخصیت شناسیروان هایفهمؤلّ »پژوهشی با عنوان:  (1212)اشرفی و دیگران  -

 فوکو اخلاقی ةنظری بررسی انجام دادند. نویسندگان به «سعدی بوستان حکایات در یونگ دیدگاه

 و تجزیه و بررسی مورد دو، هر دیدگاه از اخلاق و پرداختند سعدی گلستان و بوستان بر تکیه با
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 گرانسبی و تکثرگرایانه فوکو، اخلاقی تربیت. نشان داد: الف آمده دستبه نتایج. دادند قرار تحلیل

 تربیت. ب. است گرامطلق و متافیزیکی مفروضات بر مبتنی سعدی اخلاقی تربیت اما است

 به مبتنی سعدی اخلاقی تربیت اما است( عام) جهانی و ثابت هایبنیان فاقد فوکو، اخلاقی

 گراییانسان و گراییعقل مخالف فوکو نظر مورد اخلاقی تربیت. پ. است مقدم و ثابت هایبنیان

 فوکو نظر مورد اخلاقی تربیت. ت. است شهودی و عقلانی سعدی اخلاقی تربیت اما است

. ث. است محور الگو و اقتدارگرا سعدی اخلاقی تربیت اما است اقتدارگرایانه غیر و دموکراتیک

 و عمل بر مبتنی سعدی اخلاقی تربیت اما است گفتمان بر مبتنی اساساَ فوکو اخلاقی تربیت

 قرب سعدی اخلاقی تربیت غایت اما مادی اتلذّ فوکو اخلاقی تربیت غایت. ج. است عینیت

 .است معبود به رسیدن و اللهالی

 مولوی، عطّار، غزلیات در عشق مفهوم مقایسه»ای با عنوان: ( مقاله1422بزی و همکاران )-

 مضامین و عشق بررسی به تحلیلی، –توصیفی رویکرد با انجام دادند. نویسندگان« حافظ و سعدی

 بین مشترك نظرات نقطه جمله از نتایج، براساس. پرداختند بزرگ شاعر چهار این غزلیات در آن

 ازلی معشوق که گونههمان هاآن همة نظر از. نمود بیان را زیر هاینمونه توانمی شاعر چهار این

 ایپدیده عشق است، حقیقی معشوق جلوة جهان. ندارد انجامی و آغاز نیز عشق است، ابدی و

 چهار این هایدیدگاه تفاوت زمینة در. دارد برتری عقل بر و بوده بیان و شرحبی و وصف غیرقابل

 هم آن و دارند معشوق یک فقط مولانا و عطّار: که شد حاصل نتیجه این نیز عشق مورد در شاعر

 از متفاوتی چهرة حافظ غزل در اما. اوست مورد در آنان عاشقانه غزلیات تمام که یکتاست خالق

. هم هست اجتماعی نیز گاهی و جسمانی زمانی است، الهی گاهی شود؛می مشاهده معشوق

 .ندارد اعتنایی او به اما است، زیبا نیز سعدی معشوق

 درغزلیات«عشق»مفهوم شناسی معنی»پژوهشی با عنوان:  (1211) مسگریان و عبدالکریمی-

انجام دادند. سوال اصلی  «ادراکی نقد و شناختی شناسیمعنی درچارچوب حافظ و سعدی

 در «عشق» مفهوم به حافظ و سعدی نگرش( های)تفاوت نویسندگان عبارت بود از اینکه

 پژوهش هاییافته دارد؟ ادراکی نقد چارچوب در تبیینی چه تفاوت این و چیست؟ هایشانغزل

 «عشق» به را تریمثبت نگاه هستند حافظ اشعار از ترلمخیّ که خود اشعار در سعدی که نشان داد

 بخش در پژوهش هاییافته. دارد پدیده این به تریمنفی نگاه حافظ مقابل، در و است کرده ارائه

 .اندشده تبیین گیرینتیجه

را به انجام رساند. « سعدی افکار در اشعری رتفکّ انعکاس »ای با عنوان: ( مقاله1211) ضیایی-

 روش است؟ نحو چه به سعدی در اشعری کلامی مبانی که این از بوده عبارت پژوهش این سؤال
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 در سعدی که داد نشان آمده دستهب کلی نتیجه و بوده تحلیلی-توصیفی پژوهش این در تحقیق

 .است اشعری کلامی هایاندیشه از متأثّر خود آثار و اشعار

( همره ماست طریق هر در تو رویِ خیالِ»( پژوهشی با عنوان: 1212همکاران ) اشرفی و-

 اصلی نویسندگان، هدفانجام دادند. « پترارك و سعدی اشعار در معشوق هایجلوه بررسی

 در آن هایجلوه و معشوق به شخصیت این نگاه و سیاق و سبک شناخت و پترارك با آشنایی

 زبان ادبیات بزرگان از که سعدی با آن افتراق و مشترك وجوه کردن پیدا و غنایی ادبیات ةشاخ

 و معشوق مقام شایستگی معشوق، بودن الوصولصعب :ها نشان دادیافته. بوده است است، پارسی

 و داشتن کلیت و هاشباهت بارزترین از جهات بعضی در معشوق به آنان مشترك و سانیک نگاه

 اشعار هایتفاوت از پترارك معشوقِ بودنِ مهربان و داشتن فردیت و سعدی معشوقِ بودنِ جفاکار

 .بوده است بزرگ شاعر دو این

 شامل موارد ذیل دانست:توان وجوه نوآوری مقاله کنونی را می

 گفتمان سعدی با محوریت عشق؛ در اختیار و جبر بررسی دیالکتیک نخست؛

 سعدی؛ عاشقانة اشعار در اشعری رتفکّ تأثیر دوم؛ بررسی

 عشق در ثار سعدی. عالم در انسان اختیاریمفهوم شناسی بی سوم؛

 

 روش پژوهش-1-4

ها و است. برای گردآوری داده شدهتحلیلی نوشته  -اساس روش توصیفیاین تحقیق بر

 است. ای مجلات معتبر پژوهشی مورد نظر بودهاطّلاعات، منابع کتابخانه

 

 مبانی نظری تحقیق؛ نظریۀ کسب اشاعره-1-5

 و اهمّیت. است کلام و فلسفه مباحث ترینحساّس و ترینقدیمی ترین،مهم از اختیار و جبر

 قدرت، استطاعت، اراده، مسائل با که است دلیل این به کلامی و دینی بُعد از لهئمس این حساسیت

 تنگاتنگ پیوندی اراده، و طلب و قدر و قضا و افعال خلق مخصوصاً بندگان، افعال به خداوند علم

 افعال خلق و بندگان افعال به خداوند قدرت و اراده ،علم تعلقّ از که آنجا کلامی، مباحث دارد. در

 خداوند قدرت و اراده ،علم بندگان، افعال در آیا که شودمی مطرح لهئمس این آید،می میانبه سخن

 هاستانسان افعال فاعل و خالق خداوند واقعدر و ندارد تأثیری آن در انسان قدرت و است مؤثّر

 را( آوردن پدید) خلق و مؤثّر، بندگان افعال در را خداوند قدرت و اراده ،علم که کسانی خیر؟ یا

 قائل جبر به دارند،نمی روا وجهیهیچبه انسان به را خلق نسبت و دانندمی او انحصاری اوصاف از
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 عقیده فعل انجام و ایجاد در مؤثّر قدرت و اراده به انسان در که کسانی اینان، مقابل در. شوندمی

-022: 1215 اند )معروف حسینی،قائل اختیار به شناسند،می افعالش فاعل و خالق را او و دارند

025.) 

 یابدمی تحققّ خداوند قدرت به فقط انسان افعال که اندعقیده این بر اشعری متکلّمان اکثریت

در این راستا  مواقف مؤلّف. ندارد تأثیری گونههیچ او افعال تحققّ در انسان اختیار و قدرت و

 بر آنان انگیزة ترینمهم. شوندمی واقع خداوند قدرت به فقط انسان اختیاری افعال»معتقد است: 

 (. 146: 8، ج1215)جرجانی، « است بوده درخالقیت توحید اصل از دفاع نظریه این طرح

 خداوند قدرت معلول تنها انسان اختیاری افعال هرگاه که گرددمی مطرح ایراد این جااین در

 که آن حال و بود، خواهد مجبور فاعل او ندارد، تأثیری آن تحققّ در انسان ارادة و قدرت و است

-12: 1215دانند )شیخ الاسلامی، می مختار فاعل را انسان دانسته، مردود را جبر نظریة اشاعره

 با ایگونهبه او ارادة و قدرت کهاین و انسان اختیار توجیه و تنگنا این از رهایی برای (. اشاعره16

است:  گفته تفتازانی کهچنان. اندنموده مطرح را «کسب» نظریة دارد، ارتباط وی اختیاری افعال

 و کند،می ایجاد را خود افعال اراده، و قصد با او که ندارد این جز معنایی انسان بودن مختار فاعل»

 دو که است روشن و است، انسان افعال جمله از و چیز همه مستقل فاعل خداوند طرفی، از

 که نیست این جز ایچاره بست بن این از رهایی برای. گیردنمی تعلقّ فعل یک به مستقل قدرت

 (.156-151: 1215)تفتازانی، « است آن کاسب انسان و انسان، فعل خالق خداوند بگوییم

 

 کسب تفسیر-1-5-1

 این هاآن مشهورترین ولی اند،نموده ابراز مختلفی نظریات «کسب» تفسیر در اشعری متکلّمان

 خداوند مخلوق نیز آن که انسان اختیار و قدرت با خداوند جانب از فعل ایجاد مقارنت» که است

 و قدرت یعنی نیست، تأثیری مقارنت قبیل از شده یاد مقارنت و شودمی نامیده «کسب» است

 و حال و مظروف، و ظرف مقارنت قبیل از بلکه ندارد، دخالت او فعل قتحقّ در انسان اختیار

 فعل انسان که این از مراد: »اندگفته قوشچی فاضل و گرگانی شریف سیّد میر که چنان. است محل

 قدرت که این بدون دارد، تقارن فعل وقوع به او اراده و قدرت که است این کندمی کسب را خود

: 1422)جلالی،  «است فعل وقوع محل انسان که این جز باشد، داشته تأثیری فعل وجود در او

22-21.) 
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 کسب نظریۀ نقد1-5-2

 ابطال و گرفته قرار نقد مورد( عدلیه متکلّمان) اشاعره مخالفان سوی از تنها نه کسب نظریة

-چنان اند،ندانسته جبر مشکل حل در کافی را آن نیز اشاعره محقّقان از برخی بلکه است، گردیده

 لا تری کما هو و: »است گفته و دانسته جبر نظریه از جدیدی تعبیر را آن مصری امین احمد که

 تغییر را موضوع نظریه این الجبر؛ عن التعبیر فی جدید شکل فهو لایؤخر، و الموضوع فی یقدم

 نظریة نقد در نیز شلتوت شیخ (.52: 1281)امین،  «است جبر از جدیدی تعبیر بلکه دهد،نمی

 او قدرت که آن بدون)  انسان قدرت و فعل میان عادی تقارن به کسب تفسیر»است:  گفته کسب

 نیست، هماهنگ آن قرآنی و لغوی اصطلاح با کهاین برعلاوه ،(باشد داشته تأثیری فعل قتحقّ در

 مزبور، مقارنت زیرا آید،نمی بر انسان مسئولیت و الهی عدل اصل و تکلیف مسأله توجیه عهدة از

 که این تا انسان، مخلوق و مقدور نه است، انسان قدرت ظرف در خداوند توسط فعل ایجاد نتیجة

 و سمع با دارد، مقارنت انسان قدرت با که گونههمان فعل و باشد، انسان به فعل نسبت مصححّ

 موجب آن با فعل مقارنت که دارد امتیازی چه قدرت صورتایندر است، مقارن نیز او وعلم بصر

 (.152: 0، ج1211)سبحانی تبریزی،  !«شود؟ شناخته انسان به فعل دادن نسبت

 

 بحث و بررسی-2

 های سعدیدوگانگی-2-1

خورد. چشم میل به کلیات سعدی، نوعی دوگانگی در ارتباط با موضوع جبر بهدر نگاه اوّ

صیاد »داند که معتقد است کننده میسو تأثیر سرنوشت را چنان مهم و تعیینسعدی از یک

سو از یک«. در طلب کاهلی نباید کرد»گوید حال میعین، اما در«روزی ماهی در دجله نگیردبی

را  گلستانهای داند اما یکی از باباثر میتربیت را در جایی که طبیعت و سرشت خراب است بی

هیچ چیز ذاتاً شر نیست، بلکه چیزهایی »اختصاص داده است. اشاعره معتقدند: « تأثیر تربیت»به 

ین صفت ها را شر خوانده باشد، زیرا در این صورت خدا آن چیزها را بدشر است که شرع آن

اند، زیرا شر اگر بدون ارادة او صادر گردد متصّف ساخته است. خیر و شر هر دو از او پدید آمده

)الفاخوری و الجر، « ها لایق ذات باری نیستیا از سهو و غفلت است یا از عجز و قصور، و این

« خداستکارهای بندگان مستقیماً مخلوق ارادة »گوید: (. و ابوالحسن اشعری می141: 1286

(. اگر سعدی به این حکم اشاعره اعتقاد قلبی داشت هیچ گاه کتابی مانند 026: 1218)صفایی، 

کرد که اصل و اساس آن بر نصیحت و تربیت استوار شده باشد، زیرا نصیحت تألیف نمی گلستان

 (.  151: 1212معنی است )طهماسبی، بی« مستقیماً مخلوق ارادة خدا باشد»برای انسانی که افعالش 
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گردد. سعدی عاشق رسد دوگانگی مزبور به شخصیت و روحیات سعدی برمینظر میبه

تواند او از های بستة و دشوار کلام اشعری نمیزندگی و عاشق انسان است و چارچوب

گری سعدی و عشق او به زندگی است که او را دارد. در واقع همین نظاره کردن زندگی بازنظاره

که باورمند به نهای خود را به نگارش درآورد. سعدی بیش از آکه تجربیات و دیدهدارد بر آن می

مذهب شافعی و کلام اشعری باشد، معتقد به دین انسانیت است و قوانین حاکم بر هستی را به 

ای که (. چهره122-125: 1212عینه تجربه و منتقل کرده است)مدرس زاده و سادات صفوی، 

وجه به یک متکلّم شبیه نیست و کاملاً آگاهانه از طرح گذارد به هیچمی سعدی از خود به نمایش

زیسته که افراد را به اتّهام ای میگریزد. ضمن اینکه باید گفت سعدی در زمانهمسائل کلامی می

کردند و تکفیر و لعن عقاید مذاهب مختلف رواج بسیار داشت؛ با الحاد دستگیر و بازخواست می

با شجاعت تمام دیدگاهش را در باب نصیب و روزی و جدّ و جهد انسان بیان سعدی  ،حالاین

نمود (. در واقع 65-62: 1422پندارد )فسائی و دری، کرده و انسان را موجودی مطلقاً مجبور نمی

و فقط  ستیو شاعران اشاعره ن سندگانینو گریمانند د گلستاندر  ژهیوبه یسعد یر اشعرتفکّ

دیگر، بیانیقصد دارد داروی تلخ نصیحت را به شهد ظرافت برآمیزد تا طبع مخاطب ملول نشود. به

لة مهم شد که اگر سعدی در رابطه با موضوع جبر و اختیار واقعاً به ئعی این مستوان مدّمی

ل، در گِلی نشینی با گجبرگرایی اشاعره اعتقاد داشته باشد چگونه است که در دیپاچة گلستان هم

 گیرد:شود که بوی مشک و عبیره میچنان مؤثّر واقع میناچیز، آن

 دستم به محبوبی دست از رسید روزی حمام در بویخوش گلی

 مستم تو آویزدل بوی از که عبیری یا مشکی که گفتم بدو

 نشستم گلُ با مدتی ولیکن بودم ناچیز گلِی من بگفتا

  هستم که خاکم همان من وگرنه کرد اثر من در نشینهم کمال

 ( 51: 1422)سعدی، 

 

 شباهت جبر اشعری به تقدیرگرایی ایرانی-2-1-1

: 1284)مطهری، « اکثریت مردم ایران از زمان صفویه به بعد شیعه شدند»درست است که 

(، اما حتی بعد از صفویه و تا به امروز، نوعی جبرگرایی و اعتقاد به تقدیر در میان ایرانیان 102

ین باقی مانده است. برخی محقّقان این جبرگرایی را ناشی از تفکّر ایرانی و حتی مربوط به تأثیر د

(. ایرانیان حتی امروز 11: 1210دانند نه بازماندة تفکرّ اشعری )ظهیری ناو و شریفی، زرتشتی می

، و هر اتّفاق ناگواری را خواست خداوند یا انتقام او از بندة «خدا جای حق نشسته»نیز معتقدند 
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: غزل 1422، )مولانا« هر چه آن خسرو کند شیرین کند»گوید شمرند. مولانا نیز مینافرمان می

ر اشعری بر ایران، خواجه ترین عوامل استیلای تفکّطور که گفته شد، یکی از مهم(. همان802

الملک بود که توانست معتزله را از میدان به در کند و تفکّر اشعری را به تفکّر تقدیرگرای نظام

گاه مکتب است، هیچ(. اما سعدی که پروردة همین 11: 1210بزند )ظهیری و شریفی،  ایرانی پیوند

الملک مذاهب دیگر را رد نکرده یا سعی نکرده وارد مباحث تخصّصی کلام و مانند امثال نظام

جبرگرایی سعدی از نوع تقدیرگرایی شرقی و ایرانی  ،تأیید و رد ادیان و فرق دیگر شود. درواقع

 است نه از نوع کلام اشعری.

ی، دیدگاه او نسبت به نژاد و طبقة اجتماعی است. راستایی سعدی با تفکّر ایراننمونة بارز هم

ترین مردم کسی نادان»گوید: که متنی است که پیش از اسلام تألیف شده، صراحتاً می کلیله و دمنه

)نصرالله منشی، « است که خویشتن را در کاری اندازد که ملایم پیشه و موافق نسب او نباشد

ها گرفتار آمد آن بود که به بالاتر از جایگاه نه به آنت بلاهایی که دم(.  اصلاً عل206ّ: 1211

در زمان ساسانیان کسی  :گویدسن میطبقاتی خودش چشم طمع دوخته بود. آرتور کریستن

ای مشغول شود مگر آنکه پدرش نیز به آن حرفه مشغول بوده باشد توانست به حرفهنمی

اش باب شود. یک نمونهنیز دیده می (. همین اندیشه در کلیات سعدی022: 1422سن، )کریستن

خواهد او را مثل فرزندان سپارد و از او میهفتم، حکایت پادشاهی است که پسر را به ادیبی می

زاده رسند اما ملکگذرد و پسران ادیب به منتهای فضل و بلاغت میخودش تربیت کند. سالی می

« تربیت یکسان است و طباع مختلف» گوید:رسد. ادیب در پاسخ به عتاب شاه میبه جایی نمی

(. سعدی بارها به لزوم موافقت طبع با تربیت اشاره کرده و آن را لازمة تأثیر 151: 1212)سعدی، 

 تربیت دانسته است: 

 پیمبرزادگی قدرش نیفزود هنر بودچو کنعان را طبیعت بی

 (168 )همان:                                                         

 یا این بیت معروف:

 گرچه با آدمی بزرگ شود زاده گرگ شودعاقبت گرگ

 (40)همان:                                                          

توان به این نتیجه رسید که تفکرّ او ترکیبی های سعدی میبنابراین از مجموع حکایات و آموزه

کند، به کلام اشعری اعتقاد دارد و تأثیر سرنوشت را انکار نمی از جبر و اختیار است؛ یعنی هرچند

توان گفت سعدی اما از تأکید وی بر تعلیم و تربیت و لزوم جدّ و جهد در کسب روزی می

کسب رزق و روزی است. اندیشة اصلی  موضوعاست. همچنین  گاه مطلقاً جبراندیش نبودههیچ
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عتقد است انسان نباید جهد و تلاش را کنار بگذارد و سعدی ترکیبی از این دو است؛ یعنی هم م

 ل باور دارد:هم به تقدیر و توکّ

 (. 102-111: 1422)سعدی، « است کم جوشیدن چاره، است کوشیدن به نه دولت»

رزق و اجل از تقدیر و قضا و  با موضوع رویارویی در گلستان هایحکایت در بارها سعدی 

 خوردن است عقل محال چیز دو»گوید: که در جایی میگوید، چنانقدر و مشیتّ الهی سخن می

 بخوری که بنشینای طالب روزی »(. نیز: 180)همان: « وقت از پیش مردن و مقسوم رزق از بیش

 در ماهی روزی، بی صیاد: »گویدمی صراحت به یا)همان(. « نبری جان که مرو اجل مطلوب ای و

سعدی بین دو موضوع جهد و توکل به  )همان(.« نمیرد خشک در اجل بی ماهی و نگیرد دجله

« نشیب در سر بدان دولت و دارد فرج در روی نیکان شدت»گوید: اعتدال اعتقاد دارد و می

 (. 182)همان: 

 شود: جبر و قضا و قدر بیشتر در قصاید او دیده می

 بالای هر سری قلمی رفته از قضا پیدا بود که بنده به کوشش کجا رسد

 بصر بود که کند تکیه بر عصاآن بی کس را به خیر و طاعت خود اعتماد نیست

 زیرا که در ازال سعدااند و اشقیا جبین بر ستنبشته چه اولت روز تا

 (1)همان، قصیدة                                                                                            

شده از خدا  صریح متکلّمان اشاعره که فعل بنده را مستقیماً صادر سعدی برخلاف نصّ

واقع داند دراثر میدانند، به تأثیر تربیت اعتقاد دارد؛ ضمن اینکه اگر در مواضعی تربیت را بیمی

کند، نه جبر مطلق های اجتماعی را تکرار میهای کهن ایرانی در باب طبقات و جایگاهدارد دیدگاه

 را.

  

 جبر در عشق-2-1-2

شود باید گفت در مورد تقابل عشق و عقل، و اجباری که در اشعار عاشقانة سعدی دیده می

این تقابل از مضامین کهن و همیشگی شعر عاشقانة فارسی است و سعدی در این راه پیشگام 

وردن اختیاری و جبر در عشق برای پرنیست، بلکه از این مضمون کهن )تقابل عشق و عقل( و بی

توانست تا هیچ مضمونی به اندازة حکمرانی عشق نمی ،واقعموضوع شعر استفاده کرده است. در

عنوان یکی از مضامین این حد در شعر عاشقانه مؤثّر بیفتد و سعدی با زیرکی همین مضمون را، به

ای ن در پاره(. بنابرای41: 1212زاده، است )قاسم حد کمال رسانده اش، به سراصلی اشعار عاشقانه

موارد تکرار مضمون جبر در اشعار عاشقانة سعدی ارتباطی به مذهب و تفکّر سعدی ندارد و 
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های هنری و شعری این مضمون است. در اینجا به دو صرفاً برخاسته از آگاهی او از ظرفیت

م ایم که دستة نخست بازنمایی سنتّ ادبی با سیطرة تفکر اشاعره است و دوبندی رسیدهدسته

(. حال باید دید جبری که 121: 1212)رحیمی و یاری،  آفرینش مضامین تازه؛ جدال سنتّ و هنر

شود از چه نوع است و سعدی از چه ترفندهایی برای فرار در اشعار عاشقانة سعدی احساس می

 از جبرگرایی استفاده کرده است. 

 

 شگردهای سعدی برای انکار جبر -2-2

پایبندی صرف جبر کلامی و اشعری در آفرینش ادبی رهایی یابد به سعدی برای اینکه از 

دهندة توجه به انتخاب و ایجاد فضای توأم با اختیار شود که هر کدام نشانشگردهایی متوسل می

توان به دیالکتیک و گفتگومندی، و قرار دادن سنتّ ادبی در بافت اجتماعی است؛ از آن جمله می

کاربست هر کدام  (. همچنین در25: 1212پژوه، دانشفلسفی اشاره کرد )به جای بافت عرفانی و 

 شود.های مدرسی سعدی دریافت میاز این شگردها دیدگاه و اصول فلسفی و کلامی و آموزه

 

 دیالکتیک عاشق و معشوق-2-2-1

ترین نمودهای فلسفی عشق است. اساس فلسفه بر گفتگوست و سعدی از گفتگومندی از مهم

شده استفاده کرده است. گفتگو در آثار  شنیده ژگی فلسفی برای شنیدن اغلب صداهای کمتراین وی

حِکمی و تعلیمی سعدی غالباً از نوع دیالکتیک، یعنی برای تأثیر گذاشتن بر مخاطب، و معمولاً 

گیرد، که نمونة بارز و عی شکل میبرای رسیدن به نوعی نتیجة اخلاقی یا فائق آمدن بر مدّ

عی است. سعدی حتی از گفتگو برای بیان عقیدة خود نسبت به عیار آن جدال سعدی با مدّتمام

جبر و اختیار نیز بهره برده و از راه تقابل دو شخصیت، در مورد هر کدام از دو طیف جبرگرایی و 

 (. 28-26: 1288پور، اعتقاد به اختیار، اظهار نظر کرده است )کیانی

شوند و ای از دزدان است که اسیر میل گلستان دربارة طایفهاوّ برای مثال حکایت چهارم باب

خواهد از خون یکی از دزدان که کند، اما وزیر از پادشاه میها میپادشاه امر به کشتن تمام آن

 بر عهده بگیرد. گفتگوی در راجوان کم سن و سالی است بگذرد و اجازه دهد وزیر تربیت او 

ایانگر دو اعتقاد مخالف به جبر و اختیار است. شاه نماد جبرگرایی است شاه و وزیر نم گرفته میانِ

کند، و وزیر داند و معتقد است هر کس مطابق با ذات و سرشتش رفتار میاثر میکه تربیت را بی

یابد و دزد نمایندة معتقدان به اختیار و تأثیر تربیت. فارغ از نتیجة داستان که به نفع جبر خاتمه می

رساند، همین گفتگو و منطق مکالمه گردد و وزیر و پسرانش را به قتل میبازمی« بنیاد بد» جوان به
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دهندة آن است که سعدی مطلقاً به جبر اعتقاد ندارد و معتقد است تربیت گاه تأثیرگذار است نشان

 و گاه نیست:

 کس حکیم ای نشود تربیت به ناکس کسی کند چون بد آهن از نیک شمشیر

 خس بوم شوره در و روید لاله باغ در نیست خلاف طبعش لطافت در که باران

 مگردان ضایع عمل و تخم او در نیارد بر سنبل شوره زمین

 مردان نیک جای به کردن بد که است چنان کردن بدان با نکویی

 (126: 1422)سعدی، 

ماجرای عشقی بینیم عرصة تفاهم و بسط اما گفتگوهایی که در اشعار عاشقانة سعدی می

گویی درونی است. در ادبیات عاشقانه از نوع عُذری، مانند لیلی و مجنون، این گفتگو معمولاً تک

گونه نیست که عاشق یا معشوق یکدیگر را خطاب قرار دهند. در اشعار سعدی همة است و این

باشد تأثیر تر گویی، حدیث نفس و .... هر چه عشق جبریانواع گفتگو نمود دارد: مناظره، تک

سخن و نصیحت بر عاشق کمتر است و هر چه قرار باشد گفتگو سبب شکوفایی و ازدیاد عشق 

شود از شود این گفتگو سبب تفاهم است. بنابراین نفس گفتگو و انتخاب این شگرد سبب می

عشق جبری دور شویم. در این گفتگوهای عاشقانه، شاعر همواره معشوق را با ضمیر دوم شخص 

کند و در اکثر مواقع نیز از جایگاه زیردستی که اسیر و عبید سلطان است سخن یخطاب م

 گوید: می

 نه عجب چنین لطافت که تو پادشاه داری تو جفا کنی و صولت دگران دعای دولت

 (16: 1212)سعدی،                                                                                   

 الا کمر که پیش تو بستم به چاکری زنار بود هر چه همه عمر داشتم

 (14)همان:                                                                                         

 محتاج ملک بوسه دهد دست غلامان در پای رقیبش چه کنم گر ننهم سر

 (12)همان:                                                                                                   

 ور براند پنجه نتوان کرد با بازوی دوست پروردکند مملوك خود میگر قبولم می

 (10)همان:                                                                                           

به این ترتیب، سعدی با برقراری این گفتگو میان عاشق و معشوق که گویی از دو جایگاه 

دهد نه قضا و قدر و اند، اجبار در عشق را به قدرت معشوق نسبت میمتفاوت اجتماعی برآمده

 دهد. این کار را نیز از طریق مکالمه و خطاب قرار دادن معشوق انجام می
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 عرفانی و کلامی با سنّت ادبی در بافت اجتماعیجایگزینی بافت -2-2-2

ترین رویکردهای سنتّ ادبی در جبرگرایی تقابل عقل و عشق، توجه به بدایت و نهایت از مهم

ابدی بودن آن(، و نگاه نوعی یا تیپیک به شخصیت عاشق و معشوق است.  ـعشق )اسطورة ازلی

گویی متن کم کند که بار کلیاشعارش برخورد میگونة دیگری در سعدی با هر سة این مضامین به

شده درون یعنی شخصیت را در مواجهه با عملی انجام ؛شده و به سوی بافت اجتماعی پیش برود

ابدی مطرح ـدهد تا دست به انتخاب بزند. حتی آنجا که مقولة عشق ازلیموقعیتی خاص قرار می

یا دست کم در بافت زندگی ایرانی قابل تعمیم  بینیم که در بافت قرن هفتماست باز اشعاری می

 (. 45-44: 1212)گریوانی،  است

لة برخورد تیپیک یا نوعی با اشخاص و ئترین مسدر جامعة فئودالی زمان سعدی بدیهی

های زیستة هر شخص است. اگرچه شعر سعدی خود گویای همین رویه در سنتّ ادبی تجربه

مواجهه با امر کلی  ،و اشاره به زندگی اجتماعی و بعضاً سیاسیگرایی اما با دستاویز تجربه ،است

در برخی  ،روایناز ؛کندت و جزئیات فراوان تبدیل میرا به امری قابل لمس و تجربی و حتی با دقّ

بلکه در تقابل  ،ها در تقابل با یکدیگر نیستندها و تجربههای عاشقانة سعدی، بخشی از سنّتغزل

گیرند. جهان انتزاعی کلامی و عرفانی در کلیات سعدی به مانند با امر محسوس و عینی قرار می

وجه نگاه شود. البته نگارندگان به هیچاش تبدیل به جهان ملموس میخاستگاه فلسفی یونانی

 ،بر بافت اجتماعی توان با تکیهبلکه در کنار آن می ،کنندت ادبی را رد نمیمقابل آن یعنی سنّ

های سعدی را دید که به موازات آن سنت به حیات ادبی تری از اندیشهگاه دیگر و خلاقانهجلوه

ای دیگر ها را به گونهترین مواردی که سعدی کوشیده است این سنّتدهد. از مهمخود ادامه می

 توان اشاره کرد:نشان دهد به موارد زیر می

 

 تقابل عقل و عشق-2-2-3

 ها و اشعار عاشقانة سعدی موضوع متفاوت است: اما در مورد غزل

 بطلانش به کندمی دعوی عشق هست حجت هزار گر را عقل

 (182: 1212)سعدی،                                                                               

تقابل عقل و عشق از موضوعات کهن ادب فارسی است که با ظهور عرفان وارد شعر شد. 

سعدی در رسالة چهارم از مجموعه رسائلش که به رسالة عقل و عشق شهرت یافته در پاسخ به 

 سؤال مولانا سعدالدین در مورد برتری عقل یا عشق که چنین طرح کرده است: 

 نکند مردم پاکیزه سیر جز ز کریم ه و سؤالبنده را از تو سؤالی است به توجی
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 این در بسته تو بگشای که بابی است عظیم مرد راه به حق عقل نماید یا عشق

 در دماغ و دل بیدار تو بینند مقیم فرود نیابند شخص یک به دو هر این گرچه

 حریفند دو هر این شب و روز را تو چون بگو گفت توان عشق از ترفوق را عقل

 ندیم و

 مقیم جان شود تازه خوشت الفاظ ز تا بازنمای کرم به یک هر منصب و پایه

 (65: همان)                                                                                                

کند انسان راه را ازچاه تشخیص گوید عقل در ابتدای راه محاسنی دارد و کمک میسعدی می

 گیرد: دهد، اماّ مثل بیشتر شاعران ادب فارسی، عقل را در برابر عشق به چیزی نمی

 پشت دستی بر دهان عقل سودایی زدم پایمردم عقل بود آنگه که عشقم دست داد

 (121)همان:                                                                                          

 افتاد  سر به عشقش چو فروماند بیچاره  درآید          به کاری همه از گفتیم که عقل

 (84)همان:                                                                                               

 را محل یتقو یقوت بازو هر کجا سلطان عشق آمد نماند

 (102)همان:                                                                                 

ن یکی از مواردی است که شاعر با توسّل به بافت اجتماعی سعی در همدا یقاض تیحکا

 ی، نیزدر عشق و شور و مست ،بوستانباب سوم  درملموس کردن تجربة عشق داشته باشد. 

 :افتیتوان یدست م نیاز ا یموارد

 ریاست و ش نیآهن ةهمان پنج ریبر عقل دانا شود عشق چ چو

 آهنی؟ پنجة کند سودت چه مرداوژنی شیر پنجة در تو

 گوی اسیرست چوگان دست در که مگوی دیگر عقل از آمد عشق چو

 زیردست کند عشقش سودای که دستریبسا عقل زورآور چ

 هوش برآورد سر دگر نیارد گوش بمالید را خرد سودا چو

 (112)همان:                                                                                

که  یرا در باب عقل و استدلال یسعد دگاهیو د ینیبجهان توانمی لیذ اتیدر اب نیهمچن

به وضوح  ،در برابر معبود که عارفان بدان معتقدند یستیزنند و عشق و فنا و نیفلاسفه از آن دم م

 ید:د یو روشن

 نیست هیچ خدا جز عارفان بر ستین چیبر پ چیره عقل جز پ

 (112)همان:                                                                       
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شود، بلکه دارد از برتری منظور سعدی آن نیست که انسان به واسطة سرنوشت اسیر عشق می

گوید و اینکه انسان عاشق زمام اختیارش را کاملاً به عشق عقل میقدرت عشق نسبت به 

نظر بگیریم. اگر غزل در سپارد. ضمن اینکه باید تأثیر سبک عراقی در غزلیات سعدی را نیز درمی

خاکساری عاشق در مقابل معشوق و  ،توان نتیجه گرفت کهمی واقع بازماندة تشبیب قصاید باشد

جیگاه برتر معشوق در شعر عاشقانة فارسی، علی الخصوص شعر سعدی، بیانگر جایگاه ممدوح 

عرض نیاز و خاکساری و »(. به گفتة پورنامداریان: 81-82: 1216)آذر،  در تبیب قصاید است

واضع و خاکساری شاعر اظهار تواضع و مذلت عاشق در شعر عاشقانه ... شبیه به عرض نیاز و ت

(. بنابراین عدم 52: 1288)پورنامداریان، « آمیز استدر برابر ممدوح در شعر مدحی و ستایش

های فکری و کلامی او ندارد و از سنت اختیار شاعر در شعر عاشقانة سعدی ارتباطی به دیدگاه

و به بهترین شعری دیرین ادب فارسی نشأت گرفته است. سعدی این مضمون قدیمی را گرفته 

 شکل پرورده و در اشعار عاشقانة خود به نمایش گذاشته است. 

  عمل ببخشی ور بی گنه برانیشهر آن توست و شاهی فرمای آنچه خواهی    گر بی          

 (244: 1212)سعدی،                                                                                     

جا شاعر با استدلال و اشاره به موقعیت اجتماعی شاه، سعی در توجیه رفتار معشوق میندر ه

دارد. یعنی مضمون برتری جایگاه معشوق باز تکرار شده و اجباری که عاشق بدان گرفتار آمده، 

  ناشی از قدرت معشوق است نه ناشی از جبر. 

  

 نتیجه-3

اختیار مربوط است، مثل رزق و روزی یا نحوی به جبر و سعدی در موضوعاتی که به

پذیری، بیش از آنکه به جبر اشعری پایبند باشد بیشتر به تقدیرگرایی ایرانی گرایش داشته تربیت

های دارد و بیشتر به جنبهعنوان اندیشمندی روشنفکر، همواره جانب اعتدال را نگه میاست. او به

ای که در نظامیه خوانده است. طرز تفکر سعدی لامیانسانی زندگی انسان توجه دارد تا به متون ک

ای رسد در آن نکتهای که میمحصول مشاهدات و تجارب خود اوست. او به هر انسان و هر واقعه

بیند و با این حال دست از بیند؛ او اشتباه کردن را لازمة طبیعت انسان میاخلاقی و انسانی می

گری سعدی شاهد دیگری است بر اینکه او هیچ گاه حتدارد و اتفاقاً همین نصینصیحت برنمی

 به جبر مطلق اعتقاد نداشته است، زیرا اگر انسان در اعمالش مجبور باشد پس نصیحت هیچ فایده

و تأثیری در سرنوشت آدمی نخواهد داشت. اما در مورد اشعار عاشقانة سعدی و اجباری که 

لاً تقابل عقل و عشق و برتری عشق و گفت اوّشود باید ظاهراً در این نوع اشعار احساس می
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بیچارگی عقل در مواجهه با عشق، از موضوعات کهن و پربسامد ادب فارسی است که به واسطة 

عرفان وارد شعر شده، و دیگر اینکه این اجبار از نوع جبر فلسفی نیست، بلکه صرفاً محملی است 

 برای خلق هنر.

فاده از برقراری گفتگو میان عاشق و معشوق و بخشیدن دهد سعدی با استها نشان مییافته 

جایگاهی مسلط به معشوق، سعی در ارائة محتوایی داشته که بتواند رهیافت دیگری برای خواننده 

دهندة پذیرش اختیار است. له خود نشانئهای دستیابی به یک مسحلفراهم کند. تنوع و تعدد راه

گویی ا توجه به انواع گفتگو، حدیث نفس، مناظره، تکفلسفی است. ب گفتگومندی خصیصة زبان

توان به این نتیجه رسید که قصد سعدی از گفتگوهایی مانند زن و شوهر، و گفتگوهای دوطرفه می

ت ادبی صرف نیست، بلکه محلی برای رد و بدل کردن آراء و عقاید عاشق و معشوق، تثبیت سنّ

ت ادبی در بافت ت. و در نهایت جایگزین کردن سنّت ادبی اسدو طرف یا به تجربه واداشتن سنّ

 -اجتماعی به جای بافت کلامی و عرفانی است. در سنت عاشقانه، برخی محتواها مانند عشق ازلی

ت انتظار داریم طور که از سنّتکرار است و همان های پرابدی و تقابل عقل و عشق از درونمایه

نوع ادبی عاشقانه یا غنایی بر محمل این نوع طرز بیان شود. باعث ایجاد ادبیات ژانری و نوعی می

پذیری امر عاشقانه و شود. اما سعدی با تکیه بر بافت اجتماعی و گسترش تجربهو فکر نهاده می

های بوستان و گلستان و چه در کلیات، سبب شده بازنمایی ملموس کردن آن، چه در حکایت

ت ادبی، که جهان عشق در کلیات مانند سنّپذیرد، طوریت معهود همراه با بازآفرینی صورت سنّ

جهانی انتزاعی و ذهنی نیست، بلکه جهانی ملموس و تجربی است. امر ملموس که به تکرار و 

ترین شود مهمهای مختلف و گاه متضاد و ناپدار از آن دیده میآید و کنش و واکنشتجربه درمی

کلی باید طورکه امر ملموس، ثابت و پایدار است. بهدلیل بر دوری از مضامین صرفاً جبری است 

گفت سعدی از شگردهای کلامی بیش از محتوای کلامی در تبیین اختیار در عشق بهره جسته 

 است. 
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